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مطلبي درباره​ي پاک کردن قلبها

مؤلف: بدر بن محمد بن عبدالعزيز المحمود رحمه الله

مترجم: پدرام اندايش
بسم الله الرحمن الرحيم
آماده‌سازي
شکر و ستايش براي الله، پروردگار جهانيان است و صلوات و سلام بر شريفترين پيامبران و رسولان و بهترين بشری که از الله تعالی طلب آمرزش نموده است و کسی که قوي​ترين مردم در صبر و دوري از جاهلان بوده است و بيشترين صبر را در برابر آزار احمقانِ زورگو دارا بوده است و همچنين صلوات و سلام بر آل و تمامي اصحابش، اما بعد: 

بر هيچ عاقل بابصيرتي که امور دور و اطراف خود را درک مي​کند، پوشيده نيست که در بين مسلمانان بغض و دشمني وجود دارد، مسلماناني که الله تعالي آنها را برادر ناميده است. برادران هميشه يکديگر را دوست دارند و به يکديگر الفت مي​بخشند و به يکديگر بغض نمي​ورزند و يا به دلايل کوچک از يکديگر دوري نمي​کنند، ولي آنها اين گونه ديده مي​شوند که با کوچکترين سبب و بديي با يکديگر دشمني مي​کنند و در بين آنها شکاف ايجاد مي​شود. 

در هنگام وقوع بدي​ها، عفو و گذشت و صبر در برابر سفاهت و فرو بردن خشم در حد استطاعت رخت بر مي​بندد و آن صورت نمي​گيرد، مگر از روي جهالت و بيشترين چيزي که باقي مي​ماند، قساوتي است که بر قلب سايه مي​افکند و قسم به الله آن قساوت به وجود نمي​آيد، مگر از روي سنگدلي. اين گونه ديده مي​شود که شخصي در نگریستن به برادرانش مرتکب خطا مي​شود و این خطا همان چيزي است که مؤمن از آن درد مي​کشد و جگرش مي​سوزد و قلبش به گريه مي​افتد و تأسف مي​خورد، ولی با این وجود مي​شنويم که مسلماني برادر ديني خودش را ترک کرده است و اين به سبب نگرشی است که شخص ترک کننده دچار آن شده است و جدا شدن از راه درست می​باشد. امروزه بسياري از مسلمانان را مي​يابيم که روزهاي متوالي و زمانهاي طولاني از برادر خودشان دوري مي​کنند و اين در حالي است که الله جل و علا با به وجود آوردن محبت و الفت و برادري بين مسلمانان بر آنها منت نهاده است. الله تعالي مي​فرمايد: (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا((
) (و نعمت الله بر شما را ياد کنيد که دشمن [يکديگر] بوديد و [الله تعالي] بين قلبهاي شما الفت برقرار نمود و به سبب نعمت او برادر شديد). همچنين الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ((
) (فقط مؤمنان برادر هستند، پس بين برادرانتان اصلاح برقرار نماييد). پيامبر( مي​فرمايد: «المسلم أخو المسلم..»(
) (مسلمان برادر مسلمان است...) و شاعر مي​گويد: 
	والجهل ذو عرض لا يستراد له 

	

	
	والحلم آونة في الناس معدوم(
)



بيشترين امري که مردم را از عفو کردن، صبر نمودن و دور کردن غضب منع مي​کند، اين است که آنها اعتقاد دارند که اگر سکوت کنند دچار ذلت شده​اند و به آنها اهانت شده است و اين امر دليلي بر ضعف آنان است، ولي تمامي اين موارد از حيله​هاي شيطان رانده شده مي​باشد و در حالي که از [الله] رحمن و رحيم کمک مي​جويم، مي​گويم: اي برادر عزيز! بدان که تو با گذشت و بخشيدنت غير خود را را به لرزه در مي​آوري و فرو بردنِ خشمت تو را در دنيا و آخرتت بالا مي​برد و متانت و استواري تو را مي​افزايد. بايد دانست که پهلوان کسي نيست که خوب کشتي بگيرد، بلکه پهلوان کسي است که خودش را در زمان خشمگيني کنترل کند. 

اي برادر عزيز! شکي نيست که اين دو خصلت را الله تعالي و فرستاده​اش دوست مي​دارند: [پيامبر( به اشج عبدالقيس فرمود:] «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاة» (در تو دو خصلت وجود دارد که الله و رسولش آن دو را دوست دارند: عقل و صبور بودن(عجله نداشتن))(
) .
اي برادر! آيا دوست نداري که الله تعالي گناهت را ببخشد و خطايت را محو نمايد: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ( (
) (و عفو نمايند و گذشت نمايند، آيا دوست نداريد که الله شما را بيامرزد؟) از الله تعالي درخواست مي​نمايم که آن را زبان حال و مقال ما قرار دهد! اي برادر! اين سخن الله تعالي را ياد آور مي​شوم که در آن صفات پرهيزگاران را بيان فرموده است: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ((
) (و خشم خود را فرو 
مي​برند و مردم را عفو مي​نماند و الله نيکوکاران را دوست 
مي​دارد). همچنين مي​فرمايد: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ((
) (و کسي که صبر نمايد و عفو کند، آن از امور بزرگ است) و آيات بسيار ديگري که در اين زمينه وجود دارد. 

	وإني لأعفو عن ذنوبٍ كثيرةٍ

	

	
	وفي دونها قطع الحبيب المواصل



	وأحلم عن ذي الذنب حتى كأنني

	

	
	جهلت الذي يأتي ولست بجاهل(
)



شخص باهوش و عاقل کسي است که تيزبين است ولي خود را به غفلت مي​زند، همان گونه که امام شافعي رحمه الله گفته است، بدان برادر عزيزم! هر انساني در معرض آزار ديگران قرار مي​گيرد، گاهي با عمل و گاهي با سخن و گاهی به اشکال دیگر، وقتي بهترين بشر و سرور مخلوقات را 
مي​بينيم که چگونه در برابر آزاري که به وي مي​رسد، رفتار مي​کرد، پس چگونه خواهد بود براي کسي که مقامش از او پايين​تر است، گفته شده است: 
	ولا ترج شيئاً خالصاً نفعه

	

	
	فالغيث لا يخلو من الغثاء(
)



امري که معلوم است اين است که از حقوق برادري اين است که در برابر لغزش برادر، چشم پوشي صورت گيرد و معذرت خواهي او قبول شود. ابن مفلح رحمه الله گفته است:

«از حقوقي که مسلمان بر مسلمان دارد، اين است: زشتي او را بپوشاند و از لغزش او درگذرد و بر گريه​ي او مهرباني [و دلسوزي کند] و سقوط او را جبران کند و معذرت او را بپذيرد...»(
). 

اين از حقوق مسلمان بر مسلمان است، پس حقوق برادر بر برادر چه مي​باشد.​
شيخ علامه عبد العزيز بن باز رحمه الله گفته است: «عفو کردن، مستحب است و اگر انسان مصلحت ديد مي​تواند حقش را بگيرد»(
). 

مؤلف: شعبان 1420هـ قـ
فصل: عفو نمودن بالاترين مراتب اخلاق است و باعث والا شدن اخلاق می​گردد.
عده​ي زيادي از مردم در این​باره اشتباه مي​کنند و عفو نمودن و جبران ننمودن آزار را از اخلاق والا و بالاترين آن و برترين آن بلکه والاترين آن نمي​دانند و این در حالی است که عفو نمودن از اخلاق نيکو مي​باشد و شکي در آن وجود ندارد. در اينجاست که تعداد زيادي از پيشينيان آن را از خلاق نيکو مي​دانند، از آنها سخن حسن بصري رحمه الله است که گفته است: «اخلاق نيکو: جوانمردي، بخشش و تحمل کردن است». از ابن مبارک به ثبت رسيده است که گفته است: «آن خوشرويي، بخشش نيک و دست کشيدن از آزار است»(
). امام أحمد بن حنبل رحمه الله گفته است: «اخلاق نيکو آن است که آنچه از مردم [به شخص] مي​رسد را تحمل نمايد»(
). يکي از اهل علم گفته است: «اخلاق نيکو، فرو بردن خشم به خاطر الله تعالی و گشاده​رويي و بشاش بودن است، مگر براي بدعتگذار يا گمراه و [همچنين] عفو نمودن کساني که لغزش مي​کنند، مگر آن که نیت ادب کردن آنها باشد...»، اين سخن پيامبر عليه الصلاة و السلام قبل از تمامي موارد ياد شده، شاهدي بر اين امر مي​باشد: «يَا عُقْبَةُ، أَلا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ أَخْلاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَأَهْلِ الآخِرَةِ؟ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ»(
) (اي عقبه! آيا تو را از برترين اخلاق اهل دنيا و آخرت باخبر نکنم؟ کسي که با تو صله​رحم را قطع نموده است، با او صله​رحم نمايي، کسي که به تو را محروم مي​کند به او عطا نمايي و کسي که به تو ظلم کرده است را عفو کني) پيامبر عليه الصلاة والسلام به صراحت آن را بيان داشته است و فرموده است: «أبا هريرة عليك بحسن الخلق» (ابوهريره بر توست که اخلاق نيکو داشته باشي) گفتم: اخلاق نيکو چيست؟ فرمود: «تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك»(
) (کسي که با تو صله​رحم را قطع نموده است، با او صله​رحم کني و کسي که به تو ظلم کرده است را عفو کني و کسي که به تو را محروم مي​کند به او عطا کني).
به همين دليل پيامبر( فرد خشمگين را امر مي​فرمايد که از اخلاق نيکو بهره​مند شود و به همين دليل متذکر مي​شود که بيشترين مردمي که داخل بهشت مي​شوند و داراي سنگين​ترين کفه​ي ترازو در روز قيامت هستند، همين افراد مي​باشند و آن سبب تقرب به پيامبران و نزديک شدن به آنها مي​شود.

الله تعالي مي​فرمايد: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ((
) (به نيکوترين شکل [بدي] را دفع کن!) ابن عباس رضي الله عنهما درباره​ي اين آيه گفته است: صبر در هنگام خشم و عفو نمودن از بديها مي​باشد و کساني که اين گونه رفتار می​کنند، الله [تعالي] آنها را حفظ مي​کند و دشمن آنها را در برابر آنها فروتن مي​نماید(
). 

فصل: حرام بودن دوري کردن از مسلمان
کسي که عاقبتِ دوري نمودن از مسلمان و روي برگرداندن از وي را بداند و بداند چه ترساندن و وعيدي به اين امر داده شده است، از وقوع اين عمل خواهد ترسيد و آن را ترک خواهد نمود و شايسته کسي که به الله تعالي و آخرت ايمان دارد اين است در برابر سخن کوچکي که او را ناراحت مي​کند، از برادرش دوري نکند يا بر او بغض ننمايد، اين امر باعث مي​شود که شيطان در سر و قلب او بدمد و آن را سرشار از بد دلي و حسادت و کينه نمايد. پيامبر( فرموده است: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث..»(
) (براي مسلمان حلال نيست که بيشتر از سه [روز] با برادرش قهر باشد...) .و همچنين عليه الصلاة والسلام فرموده است: «فإن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار»(
) (کسي که بيشتر از سه روز [با برادرش] قهر کند و بميرد وارد آتش جهنم مي​شود) و در بعضي از آثار آمده است که آن دو همزمان، هرگز در بهشت يکجا جمع نمي​شوند. پناه بر الله. 

پيامبر( فرموده است: «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً..»(
) (قطع 
صله​رحم نکنيد و به يکديگر پشت نکنيد و بر يکديگر بغض ننماييد و به يکديگر حسادت نکنيد و به شکلي برادر گونه بندگان الله باشيد!...). 

امام مالك رحمه الله گفته است: «نمي​پندارم که تدابر(به يکديگر پشت نمودن) چيزي غير از روي برگرداندن از مسلمان و برگرداندن صورت از وي باشد»(
). 

ابن رجب رحمه الله درباره​ی اين حديث با کلامي زيبا گفته است: «مسلمانان از بغض نمودن به يکديگر براي غير الله و فقط براي هواي نفسشان، نهي شده​اند؛ زيرا مسلمانان را الله [تعالي] برادر قرار داده است و برادران در بين خود به يکديگر محبت و مهرباني مي​کنند و به يکديگر بغض نمي​ورزند. پيامبر( فرموده است: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم» (قسم به کسي که جان من در دست اوست، داخل بهشت نمي​شويد تا آن که ايمان بياوريد و ايمان نمي​آوريد تا آن که يکديگر را دوست بداريد. آيا مي​خواهيد شما را به امري راهنمايي کنم که توسط آن يکديگر را دوست داشته باشيد؟ بين خودتان سلام دادن را انتشار دهيد) رواه مسلم، همانا الله [تعالي] به وجود آمدن دشمني و بغض را بين مسلمانان حرام فرموده است، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ((
) (شيطان با شراب و قمار فقط مي​خواهد تا بين شما دشمني و کینه ايجاد کند). همچنين الله تعالي با ايجاد الفت در بين قلبهاي آنان بر آنها منت نهاده است، همان گونه که الله تعالي مي​فرمايد: (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
( (و نعمت الله [تعالي] را ياد کنيد که دشمن بوديد و او بين قلبهاي شما الفت ايجاد فرمود و به سبب نعمت وي برادر شديد). به همين دليل خبر چيني و دو بهمزني که باعث ايجاد دشمني و بغض مي​باشد، حرام است و اجازه داده شده است که براي اصلاح نمودن ارتباط بين مردم دروغ گفته شود»(
).

پس چه عجيب است: 

	أيهجر مسلم فينا أخاه 

	

	
	سنيناً لا يمد له يمينا


	أيهجره لأجل حطام دنيا

	

	
	أيهجره على نُتف اللعينا



برادر عزيزم! خشم آتشي است که شيطان در قلب تو قرار مي​دهد و ياد [الله] رحمن و پناه بردن از شيطان به او، آن را خاموش مي​کند. اي برادرم! براي شيطاني راهي بر خودت باقي نگذار! تا آن که نسبت به برادرت گمان بد داشته باشي و بغض نسبت به او تو را از او دور نمايد. 
***

فصل: حسن الظن (گمان نيکو داشتن):
شايسته توست اي برادر عزيز! با برادرت نيکوترين رفتار را داشته باشي به همين دليل دين از گمان بد بردن، نهي نموده است و از آن برحذر داشته است، تا آنجا که حتي از سبب​هايي که به آن سوق مي​دهد نيز نهي شده است. نهي نموده است که دو نفر نزد شخص سومي درگوشي صحبت کنند تا آن که او دچار  بدبيني نشود و از آنها غمگين نگردد. پيامبر( فرموده است: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث..»(
) (شما را از گمان بردن نهي مي​کنم، زيرا گمان دروغترين سخن است...). الله تعالي مي​فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ( (
) (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از گمان زياد خودداري کنيد! زيرا بعضي از گمانها، گناه مي​باشند). إسحاق بن إبراهيم رحمه الله گفته است: «از أبوعبد الله، يعني إمام أحمد درباره​ي اين حديث سوال نمودم: «إذا بلغك عن أخيك شيء فاحمله على أحسنه حتى لا تجد له محملاً» (اگر از برادرت چيزي به تو رسيد، آن را به نيکوترين شکل احتمال بده تا آن که براي او کينه​اي به دل نداشته باشي) که معناي آن چيست؟ أبو عبد الله گفت: يعني براي او عذر بياوري و بگويي شايد اين گونه باشد، شايد آن گونه باشد»(
). همچنين پيامبر( فرموده است: «حسن الظن من حسن العبادة»(
) (گمان نيکو از نيکوترين عبادات است). ابن جوزي رحمه الله گفته است: «هرگاه درباره​ي مسلماني چيزی بر [فکر يا قلب] تو خطور کرد، شايسته است که مدارا با او را [در خودت] افزايش بدهي و براي او دعاي خير نمايي، اين باعث مي​شود که شيطان را خشمگين کني و او را از خودت دور کني».
***
فصل: پذیرفتن معذرت خواهی دیگران
برتوست اي برادر عزيزم که معذرت خواهي برادرت وقتي از تو پوزش مي​خواهد را بپذيري و آنچه او مي​گويد را تصديق نمايي. عمر( گفته است: «برادرت را وقتي دارای عذري است، ملامت نکن!»(
)، حسن بن علي رضي الله عنهما گفته است: «اگر مردي در اين گوشم به من ناسزا بگويد و در ديگري از من پوزش بخواهد معذرت خواهي او را قبول 
مي​کنم»(
). 
شاعر مي​گويد: 
	قيل لي قد أساء إليك فلان

	

	
	وقعود الفتى على الضيم عار


	قلت قد جاءنا فأحدث عذراً

	

	
	ودية الذنب عندنا الاعتذار(
)



از ابا موسى هارون بن عبد الله روايت شده است که نزد مردي رفته بود که او را دشنام می​داد، تا بلکه معذرت خواهی هارون را بپذیرد و از نزد وي خارج نشد و تا آنجا که درب را بر روی او شکست. چه عجيب است صبر و بردباري آنها و پاک بودن قلبشان. اي برادرم!
	 اقبل معاذير من يأتيك معتذراً

	

	
	إن بر عندك فيما قال أو فجرا


	فقد أطاعك من يرضيك ظاهره

	

	
	وقد عصاك من يعصيك مستتراً(
)



أحنف بن قيس رحمه الله گفته است: «اگر معذرت خواهنده​اي از تو معذرت خواست با گشاده رويي با او برخورد کن!»(
)، در بعضي از آثار مطالبي آمده است که ترس ايجاد کرده و از این برحذر مي​دارد که کسي معذرت خواهي شخصي ديگر را قبول نکند، پيامبر( فرموده است: «من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره كان عليه كصاحب مكس»(
) (کسي که برادرش از او معذرت بخواهد و او معذرت خواهي او را قبول نکند به مانند کسي است که به زور از مردم باج مي​گيرد).
***
فصل: انگيزه ايجاد کردن براي عفو نمودن و بردبار بودن در برابر ديگران
شايسته​ي هر عفو کننده​ي لغزش و قبول کننده​ي معذرت خواهیي است که آن را براي پاداش گرفتن از الله تعالي انجام دهد، در اين​باره فضيلتهاي بزرگي ذکر شده است که از آنها اين سخن الله تعالي مي​باشد که صفات پرهيزگاران را معرفي مي​فرمايد: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ((
) (و فروبرندگان خشم و عفو کنندگان مردم مي​باشند) فرو بردن خشم به معناي پنهان کردن خشم و عدم آشکار نمودن آن مي​باشد و گفته مي​شود: «خشمش را فرو برد» که آن به معناي آن است که در مقابل آن ساکت شد و آن را آشکار ننمود. در قاموس آمده است: «كظم غيظه يكظمه»: آن [خشم] را رد کرد و زنداني نمود... ابن كثير رحمه الله در تفسير اين آيه گفته است: وقتي خشم به سراغ آنها مي​آيد، آن را فرو مي​گيرند، به معناي آن که آن را مي​پوشانند و کسي متوجه​ي آن نمي​شود و از بديي که به آنها شده است، عفو مي​نمايند. الله سبحانه مي​فرمايد: (وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ((
) (و وقتي خشمگين مي​شوند آنها گذشت مي​کنند). همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ((
) (و کسي که صبر نمايد و عفو نمايد آن از امور بزرگ است) در اين​باره آيات زيادي وجود دارد و پيامبر( فرموده است: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا زاده عزا، وما تواضع أحد لله، إلا رفعه الله»(
) (صدقه مال را کم نمي​کند و الله عفو نمودن براي بنده​اي چيزي را زياد نمي​کند، مگر آن که عزت [او را افزايش مي​دهد] و کسي براي [رضايت] الله [تعالي] فروتني نمي​کند، مگر آن که الله او را بالا مي​برد). پيامبر( به أشج بن قيس( فرموده است: «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة»(
) (در تو دو خصلت وجود دارد که الله و فرستاده​اش آنها را دوست دارند: عقل و عدم عجله نمودن). اين امر از ماجراي سعد بن مالک( نيز معلوم مي​شود، آنجا که پيامبر( فرمود: «يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة» (مردي از اهل بهشت حالا بر شما نمايان 
مي​شود)، در همين هنگام مردي از انصار نمايان شد، به علت وضويش ريشش تميز بود و دمپاهي​هايش به دست چپش آويزان بود. وقتي فرداي آن روز شد، پيامبر( مثل آن را گفت و آن مرد مثل دفعه​ي اول نمايان شد و وقتي روز سوم رسيد پيامبر دوباره مثل آن را فرمود. آن مرد مثل حالت اول نمايان شد. وقتي پيامبر( ايستاد عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما به دنبال آن [مرد] رفت و به آن مرد گفت: «من با پدرم نزاع کردم و قسم خوردم که سه [روز] به نزد وي نمي​روم»، اگر اجازه دهي نزد تو بيایم و در کنار تو باشم تا عملي را که انجام داده​اي را ببينم؟ گفت: بله. انس( راوي حديث گفته است: عبدالله( اين گونه سخن گفت که با او سه شب را صبح نمايد و هرگز نديد که قسمتي از شب را نماز بخواند، مگر آن که او دائما غلت مي​خورد و الله( را ياد مي​نمود و تکبير مي​گفت، تا آن که وقت نماز صبح مي​رسيد. عبدالله گفت: اين تنها خیری بود که از او شنيدم. وقتي سه شب تمام شد و خواستم تا عمل نمودن او را تحقير کنم، گفتم: اي بنده​​ي الله! بين من و بين پدرم نزاعي وجود ندارد و ترک گفتني نمي​باشد، ولي از رسول الله( سه بار شنيدم که مي​فرمود: حالا مردي بر شما از اهل بهشت نمايان مي​شود و تو سه بار [نزد ما] نمايان شدي و تصميم گرفتم تا نزد تو بمانم و به علمت بنگرم و به تو اقتدا کنم، [ولي] از تو عمل بزرگي نديدم، چه چيزي به تو رسيده است که رسول الله( [درباره​ي تو] اين چنين فرمود؟ اين چيزي نيست، مگر آن که تو ديدي و وقتي روي برگرداندم مرا صدا زدي. گفت: آن چيزي که تو ديدي جز به اين دليل نمي​باشد که براي احدي از مسلمانان در درونم خيانت و حسادتي براي آنچه الله [تعالي] از خير به آنها داده است، نداشته​ام.(
) در هنگامي که سوال شد: کدام يک از انسانها برتر هستند؟ پيامبر( فرمود: «كل مخموم القلب، صدوق اللسان» (تمامي کساني که داراي قلب مخموم و زبان بسيار راستگو هستند). گفتند: زبان بسيار راستگو را مي​شناسيم، امام قلب مخموم چيست؟ فرمود: «هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد» (آن [قلبي] پرهيزگار و پاک است که در آن گناه و ستم و حسادت وجود ندارد)(
)، مخموم: به معناي نظيف است و از «خم يخم» مي​باشد، «من خم البيت» به معناي کسي است که خانه را تميز مي​کند. همچنين سيوطي رحمه الله آورده است که پيامبر( فرمود: «ارحموا تُرحموا، واغفروا يُغفر لكم»(
) (رحم کنيد تا رحمت شامل حال شما شود و عفو نماييد تا مورد عفو قرار بگيريد). آنچه که معلوم است، عفوي وجود ندارد مگر در هنگام قدرت داشتن [بر مجازات يا انتقام]. کسي که به او بدي شود و آزار داده شود و قادر نباشد تا حق خود را بگيرد، اين عفو نمودن ناميده نمي​شود، بلکه ناتواني ناميده مي​شود؛ زيرا او اين امر را بدون خواست خود انجام مي​دهد. از شيخ علامه بن باز رحمه الله درباره​ي آن سوال شد و او گفت: پيامبر( مي​فرمايد: «من كظم غيضاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحور شاء»(
) (کسي که خشم خود را فرو ببرد و اين در حالي باشد که مي​تواند [حکم خود را] اجرا نمايد، الله [تعالي] بر سر مخلوقات او را صدا مي​زند و به او حق انتخاب مي​دهد که هر حوريي را که خواست انتخاب کند). آيا بعد از اين سخنان اي برادرم! آيا باز هم قلبت از اين که کينه و خيانت را در خودش بُکُشَد سر باز مي​زند. من مي​پندارم که بعد از اين کينه بر باد مي​رود و اين نوعي گمان نيکو به مسلمانان است. 
***

فصل: حقيقت دنيا
چگونه ممکن است که شخص عاقلي براي برادرش کاري را انجام دهد که نيت آن براي سرزميني باشد که از بين رفتني، فاني و زشت است، سرزميني که نزد الله تعالي به اندازه​ي بال پشه​اي ارزش ندارد و دائماً متوجه​ي خوار بودن اين سرزمين و پايين بودن و حقارت و قطع شدن آن، مي​باشد. اين سرزميني است که از بين مي​رود و نابود مي​شود. شايسته است که در مقابل آن درباره​ي آخرت تفکر صورت گيرد، در اين که به آن روي کرده شود و به آمدنش فکر شود که گريزي از آن وجود ندارد و داراي نهرهاست و باقي مي​ماند و داراي شرف و منزلت است. همچنين بايد بين آن و بين سرزمين کدورت و سختي و نابودي تفکر نمايد، الله تعالي مي​فرمايد: (وَالْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى((
) (و آخرت، بهتر و باقي​تر است) ابن قيم رحمه الله گفته است: «وقتي در اين دو امر تفکر صورت مي​گيرد، شخص هماني را انتخاب مي​کند که عقل آن را درست مي​داند و آنچه از مقتضاي آن، در بي​اعتنايي [نسبت به دنیا] وجود دارد را برمي​گزيند، هر شخصي دوست دارد تا نفع زود هنگام و لذت موجود را انتخاب کند و نفع ديرتر و لذتي که قابل لمس نيست را رها نمايد، مگر آن که آن نفع دیرتر از فضيلت بيشتر برخوردار باشد، در همین حال است که قدرت اشتياق داشتن به آن در بالاترين حد آن ایجاد می​شود. سپس گفته است: بدانيد که از بنده نخواسته شده است که فقط يکي از آن دو را داشته باشد، اما وقتي شخص دنيا را بر آخرت بر مي​گزيند، اين فقط يا از فاسد بودن ايمان او مي​باشد و يا از فاسد بودن عقل اوست، به همين دليل رسول الله و صحابه​اش[(] این [دنیا] را پشت گوش خود مي​انداختند و قلبهايشان را از آن دور مي​کردند و آن را به دور انداخته و به آن الفت نمي​گرفتند و آن را ترک مي​کردند و به آن ميل نداشتند و آن را زندان بر مي​شمردند نه بهشت.(
). 

در اينجاست که اي برادرم! اين سخن پيامبر( را ياد آور مي​شوم: «مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها»(
) (دنيا براي من اين گونه است که به مانند سوارکاري مي​باشم که در زير سايه​ي درختي مي​باشم، سپس مي​رود و آن [سايه] را ترک مي​کند). همچنين پيامبر( فرموده است: «ما الدنيا من الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع»(
) (نسبت دنيا به آخرت به مانند آن است که يکي از شما انگشتش را داخل دريا مي​کند و مي​نگرد که چقدر آب بر دست او وجود دارد) [يعني نسبت اين دنيا به آخرت به اندازه​ي آبي است که بر سر انگشت مي​باشد، در مقابل آب دريا] پس چگونه است که اين دنيا در دل جا مي​شود و فناپذير بر دائمي برتري داده مي​شود و پايين​تر بر برتر مقدم مي​شود. 
فصل: آنچه در هدايت پيامبر( و اصحابش( و سلف صالح و سخنان آنها درباره​ي آن وجود دارد
برادرم! دائماً عفو نمودن پيامبرمان( را يادآور شو! او اسوه​ي تو و الگوي توست که همان محمد( و صحابه​ي وي رضوان الله عليهم هستند، کساني که راه آنها و سلوک آنها کاميابي و نجات است و دنيا را با تمام لذتها و زيور آلات و نعمتهاي آن ترک کردند و شديدترينِ مردم در عفو نمودن بندگان الله جل و علا بودند: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا((
) (چه کسي از الله در سخن گفتن، راستگوتر مي​باشد) و (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا((
) (چه کسي از الله [تعالي] در کلام راستگوتر مي​باشد). الله سبحانه مي​فرمايد: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ((
) (محمد فرستاده​ي الله است و کساني که همراه او هستند، سرسخت​ترين در برابر کافران و مهربان​ترين بين خودشان هستند). الله سبحانه مي​فرمايد: (فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ((
) (و الله قومي را مي​آورد که آنها را دوست مي​دارد و آنها او را دوست مي​دارند، در برابر مؤمنان فروتن هستند و در برابر کافران با عزت). اولين آنها سرور رسولان و امام پرهيزگاران، محمد صلى الله عليه و سلم و على آله و أصحابه أجمعين إلى يوم الدين است، کسي که الله سبحانه درباره​ي او مي​فرمايد: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ((
) (و همانا تو بر خلاق سترگي هستي) پيامبر( شديدترين مردم در بردباري بود و بيشتر از همه​ي عفو مي​نمود و داراي سالمترين سينه و نفس بود. بر توست اي برادر عزيزم! تا در بعضي از اخلاق وي بنگري و توسط يکي از آنها هدايت شوي. از آنها حديثي است که در آن آمده است که عايشه رضي الله عنها به رسول الله( گفت: آيا روزي سختر از روز احد داشته​اي؟ پيامبر( فرمود: «لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على عبد ياليل بن كلالة، فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى، سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال، لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال: يا محمد إن الله سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت طبقت عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجوا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئا»(
) (از سوي قومت، سختيهاي زيادي را متحمل شده​ام. اما شديدترين مشكلي كه از سوي آنها با آن، مواجه شدم، روز عقبه بود. يعني هنگامي كه خود را به ابن عبد یاليل بن كلاله، عرضه كردم (وخواسته​ام را به او گفتم). آن را نپذيرفت. غمگين شدم و ناخود آگاه، به سويي كه چهره​ام به آن طرف بود، براه افتادم. هنگامي كه بخود آمدم، ديدم كه در قرن الثعالب هستم. سرم را بلند كردم. ناگهان چشمم به ابري افتاد كه بر سرم سايه انداخته است. به آن ابر نگاه كردم. جبريل[(] را در ميان آن ديدم. مرا صدا زد و گفت: همانا الله، سخنان قومت و پاسخشان را شنيد. هم اكنون، فرشته​ي كوهها را بسوي تو فرستاده است تا هر چه را كه دوست داري، در مورد آنها به او دستور دهي. سپس فرشته​ي كوهها مرا صدا زد و سلام داد و گفت: اي محمد! هر چه 
مي​خواهي،‌ انجام مي​دهم. اگر مي​خواهي، دو كوه سخت مكه را بر آنان، فرود مي​آورم. [ولی] پيامبر( فرمود: «بلكه من اميدوارم كه الله از نسلهاي آنان، كساني به وجود آیند كه فقط الله را عبادت كنند و چيزي را با او شريك نسازند»). يا الله! آيا اخلاقي از اين بزرگتر وجود دارد و بردباريي از اين عجيبتر ديده مي​شود و عفو نمودني از اين وسيعتر است. برادر عزيزم! به بلند نظري او( بنگر! آيا روشن​تر از اين وجود دارد؟ همچنين به خواري دنيا و پستي آن و ترک کردن آن و زينتش بنگر! عفو نمودن را انتخاب کن و از جاهلان روي بگردان. أبو العتاهيه گفته است: 
	والنفس متى أتبعتها هواها 

	

	
	فاغرة نحو هواها فاها



برادر عزيزم! موردي ديگر از موضع گيري​هاي او عليه الصلاة و السلام را در نظر بگير! انس( گفته است: همراه رسول الله( پياده مي​رفتيم، بر او ردائي نجراني و کلفت قرار داشت. باديه​ نشيني او را ديد و با شدت رداي او را کشيد. به گردن رسول الله( نگاه کردم. به دليل شدت کشيده شدن ردايش، اثر آن بر وي وجود داشت. سپس آن باديه نشين گفت: اي محمد! امر کن تا آنچه از مال الله که نزد تو است به من داده شود! رسول الله( به او روي نمود و خنديد و امر نمود تا به او [چيزي] عطا کنند(
). چه بزرگ است اين بردباري و عفو نمودن و نيکي کردن به کسي که بدرفتاري مي​کند و شناخت او ضعيف است. اين چيزي است که پيامبر( از آن دور نبود. عايشه رضي الله عنها گفته است: «رسول الله( هرگز براي خودش انتقام نمي​گرفت، مگر آن که از حرمت الله [تعالي] پرده برداشته مي​شد و براي الله از آن انتقام مي​گرفت»(
)، در اين​باره ماجراهاي زيادي وجود دارد، مثل ماجراي او با همسايه​ي يهودي​اش و موضع گيري او در روز فتح مکه و ديگر مسائل. ولي آيا پيرو و فرمانبري از او وجود دارد؟ الله تعالي مي​فرمايد: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا((
) (همانا براي شما رسول الله، سرمشقي نيکو مي​باشد، براي کسي که به الله و آخرت اميد دارد و الله را بسيار ياد مي​کند). اين چنين بوده است اخلاق پيامبران عليهم الصلاة و السلام، ابن مسعود( گفته است: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكي نبيا من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه، فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»(
) (به مانند آن است که به رسول الله( نگاه مي​کنم و حکايت يکي از پيامبران صلوات الله و سلامه عليهم را بيان مي​دارد. قوم او، وي را مي​زدند و او را خونين نمودند و او خون را از روي صورتش پاک مي​نمود و مي​گفت: يا الله! قوم مرا بيامرز! زيرا آنها نمي​دانند). 
آنها بهترين انسانها و برگزيدگان آنها بودند. آزار ديدند و صبر نمودند در حالي که بهترينِ انسانها بودند. پس حال پايين​تر از آنها چگونه است؟ صحابه( و افراد ديگري از سلف که بعد از آنها بودند، مثالهاي شگفت انگيزي داشتند و مواردي که بزرگي صبر آنها و شدت بردباري آنها و قدرت اقتداي آنها به پيامبرشان عليه ازکي الصلاة و اتم التسليم، در آن تجلي پيدا مي​کرد. آنجاست که مردي ابن عباس رضي الله عنهما بزرگ ديني اين امت و مفسر قرآن را دشنام داد و او صبر نمود تا آن که سخن او به پايان رسيد، سپس گفت: اي عکرمه! نگاه کن ببين براي اين مرد نيازي وجود دارد که ما آن را برطرف کنيم؟ آن مرد سرش را پايين انداخت و شرم نمود. مردي با معاويه( با شدت عمل سخن گفت، به او گفته شد: چرا او را مجازات نمي​کني؟ او گفت: من شرم مي​کنم که بردباري من درباره​ي گناهان زيردستانم کم باشد. لسان حال اين گونه است:

	عفوت عمن لم يكن عن قتله

	

	
	عفو ولم يشفع إليه بشافع


	إلا العلو عن العقوبة بعدها

	

	
	فقد ظفرت يداك بمستكين خاضع(
)



ابوذر( وقتي گوسفندي را ديد که زخمي شده بود و درد مي​کشيد، از غلامش پرسيد: «چه کسي پاي اين گوسفند را شکسته است؟» غلام به او گفت: «من از خشم تو عمداً اين کار را کردم تا مرا بزني و دچار گناه شوي». او گفت: «هرگز از تباهي تو خشم نمي​گيرم» و او را آزاد کرد. مردي به عدي بن حاتم دشنام داد و او ساکت بود. وقتي سخنش تمام شد، او گفت: «اگر از سخنت چيزي باقي مانده است، آن را بگو، قبل از آن که مردان اين محله بيايند، زيرا آنها راضي نمي​شوند که درباره​ي پيرشان اين گونه سخن بگويي». عمر بن عبد العزيز شبي به مسجد وارد شد و آنجا تاريک بود. از کنار مردي گذشت و متوجه او نشد و سرش را بلند نمود. او گفت: آيا تو ديوانه هستي؟ عمر رحمه الله گفت: خير. نگهبانان متوجه​ي آن شدند و عمر رحمه الله گفت: او را به حال خود رها کنيد، فقط از من پرسيد: «آيا تو ديوانه هستي؟» و گفتم: خير. مردي علي بن حسين(امام سجاد) رضي الله عنهما را ديد و او را دشنام داد، خدمتکاران بر او هجوم بردند. او گفت: «مهلت دهيد!» سپس رو به مرد کرد و گفت: «چه چيز تو را از درخواست نمودن از ما باز داشته است؟ آيا نيازي داري که ما آن را بر طرف کنيم؟» آن مرد خجالت کشيد و لباسي را که بر تن داشت انداخت و امر نمود که به او هزار درهم بدهند و آن مرد بعد از آن گفت: «گواهي مي​دهم که تو از فرزندان رسول الله[(] هستي». مردي به وهب بن منبه رحمه الله گفت: «فلان مرد تو را دشنام مي​دهد» وهب گفت: «شيطان پست​چيی به غير از تو نيافته است؟». همچنين از عمر( روايت شده است: «تمامي مردم از طرف من حلال شده​اند»(
). 

عبد الله پسر إمام أحمد بن حنبل رحمهما الله گفته است: پدرم با صورتي مطمئن گفت: آيا معتصم را به واسطه​ي شلاقي که به من زده است، حلال کنم؟ گفتم: از سراي او بيرون نيامدي، مگر آن که او را حلال کردي و اين سخن پيامبر( را خاطر نشان شدم: «لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا فعفوت عنه» (قيامت برپا نمي​شود مگر آن که کسي عفو نمايد و در نتيجه من او را عفو نمايم). اي برادرم! گريزي نيست که انسان دچار خطا و لغزش مي​شود و شايسته است که در برابر آن راه عفو نمودن را در پيش بگيريم و اگر نه چيزي باقي نمي​ماند که آن را عفو نمودن، بناميم. اليزيدي وقتي خطا کرده بود و از مأمون معذرت مي​خواست، گفته است: 
	أنا المذنب الخطاءُ والعفو واسعُ
من گناهکار و بسيار خطاکار هستم و عفو نمودن وسيع است.
	

	
	ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو(
)
اگر گناه نمي​بود، عفو شناخته نمي​شد


اين چنين است که انسان بايد در مقابل هر لغزش و خطاي برادرش کوتاه بيايد و همان گونه که ابوفارس گفته است، بگويد: 
	لم أو آخذك بالجفاء لأني

	

	
	واثق منك بالإخاء الصحيح


	وجميل العدو غير جميل

	

	
	وقبيح الصديق غير قبيح(
)



روايت شده داست که يکي از پيشينيان نزد برادرش آمد و گفت: فردا يکديگر را مورد بازخواست قرار مي​دهيم، او گفت: خير، بلکه فردا يکديگر را مي​بخشيم. گفته شده است: 
	ولست معاتباً خلاً لأني 

	

	
	رأيت العتب يسري بالعقول(
)



جعفر بن محمد که والي بوده است، گفته است: اگر پشيماني از عفو نمودن براي من به وجود بيايد، براي من محبوبتر از آن است که پشيماني از مجازات برايم پيش بيايد. اي برادر عزيزم! از عيسي( روايت شده است که او گفت: - بايد در سخن او تأمل نمود – «سخن مردم درباره​ي تو، تو را غمگين نسازد، اگر دروغ باشد نيکي براي تو نوشته 
مي​شود، بدون آن که عملي انجام داده باشي و اگر راست باشد، نتيجه​ي بدي توست که مجازات آن نزديک شده است». برادرم! خشم دائماً تو را برآشفته نکند و آنچه از علي( روايت شده است را ياد کن: «خشم اولش ديوانگي است و آخرش پشيماني می​باشد، اگر معذرت خواهي صورت گيرد، خشم به وجود نمي​آيد و چه بسا که در خشم هلاک شدن وجود داشته باشد». به شعبي گفته شد: از روي چيست که شخص زود خشمگين مي​شود و زود به حالت اول خود بر مي​گردد و شخصي ديگر دير خشمگين مي​شود و دير به حالت اول خود باز مي​گردد؟ او گفت: «خشم مثل آتش است، هر چه سريعتر روشن شود، سريعتر خاموش مي​شود». برادر عزيزم! اين بعضي وسيله​ها و راه​هايي براي علاج آن مي​باشد. 
***

فصل: سبب​هاي شدت خشم و راه​هاي علاج آن
الله تعالي شما را مورد رحمت قرار دهد! بدانيد! 
سبب​هاي خشمگين شدن زياد است، از آنها: خود بزرگ بيني است، تا زماني که شخص داراي خود بزرگ بيني باشد دوست ندارد که کوچکترين بي​احتراميي به وي شود و از آنجا که داراي خود بزرگ​ بيني است ديگران را کوچک مي​شمارد و به سرعت خشمگين مي​شود و صبر او کم شده و يا در کُلّ از بين مي​رود.
از سبب​هاي آن: شوخي نمودن است و منظور از آن زياد بودن آن است به طوري که به طور شايسته انجام نگيرد. چه بسيار شوخي​هايي هستند که در شروع امر دلنشين 
مي​باشند ولي تغيير پيدا کرده و متضاد اول آن مي​شود. أبو العتاهيه گفته است: 

	ويارب جد جره المزاح(
)

	

	
	...........................................



از آنها ستيزه جويي، چشم و هم چشمي، نامردي، دشنام دادن، خيانت و غش  و ديگر مسائل است.
***

اما درمان آن:

به اختصار آنها را بيان مي​دارم همان گونه که ابن جوزي رحمه الله گفته است: از آنها اين است که درباره​ي آثاري که در مورد فرو بردن خشم، عفو نمودن، بردباري و تحمل نقل شده است، تفکر صورت پذيرد. همان گونه که در صحيح بخاري(بخارايي) از ابن عباس رضي الله عنهما آمده است: مردي از عمر( اجازه خواست و او به وي اجازه داد، آن مرد به او گفت: «اي پسر خطاب! قسم به الله پاداش ما را نمي​دهي و بين ما به عدالت حکم نمي​کني» عمر( خشمگين شد تا آنجا که تصميم گرفت با او برخورد نمايد، حر بن قيس گفت: «اي أمير المؤمنين! الله [تعالي] به پيامبر مي​فرمايد: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ((
) (عفو کن و به نيکي امر نما و از جاهلان روي بگردان!) و اين مرد از جاهلان است، قسم به الله عمر( وقتي [اين آيه] برايش تلاوت شد، جلوتر نرفت و در مقابل کتابِ الله( تسليم شد.

دوم: خودش را از مجازات الله تعالي بترساند و بايد بگويد: قدرت الله تعالي بر اين شخص از قدرت من بيشتر است، اگر خشمم را بر او خالي کنم در روز قيامت از خشم الله( در امان نخواهم بود و من بيشترين نياز به عفو شدن را دارا مي​باشم  و رحم کن تا به تو رحم شود و بيامرز تا آمرزيده شوي.

سوم: به زشت شدنِ صورتش هنگام خشمگيني تفکر نمايد و اين که او به مانند سگ حار و حيوان درنده مي​شود و از اخلاق پيامبران و علماء دور مي​شود، کساني که بايد نفس را تشويق کرد که به آنها اقتدا کند و شايسته​ي شخص با ايمان است که خشم خود را فرو برد، زيرا در آن صورت الله تعالي او را بزرگ مي​کند و نبايد اجرش را از مردم بخواهد، آيا دوست ندارد که در روز قيامت در پيشگاه الله تعالي به گونه​اي بايستد که مورد عفو قرار گرفته است و ديگر مسائلي مانند اين که بايد آنها را در قلب ياد کرد.

در آخر: بداند که فرو بردن خشم از طرف او، مورد پسند الله تعالي است و نه مورد پسند خودش، پس چگونه است که خواست خودش را بر خواست الله تعالي مقدم مي​دارد، اين مواردي است که به قلب مربوط است، اما در عمل بايد چه کار کرد؟ شايسته است که آرامش خود را حفظ کند و به الله پناه ببرد، تغيير حالت دهد، مثلاً اگر ايستاده است بنشيند و اگر نشسته است، دراز بکشد و همچنين در اين​باره به وضو گرفتن در هنگام خشم، امر شده​ايم، زيرا خشم از طرف شيطان است و شيطان از جنس آتش و آتش فقط با آب خاموش مي​شود، همان گونه که در حديث آمده است. اما نشستن و دراز کشيدن ممکن است به خاطر اين باشد که – البته الله اعلم – تا به زمين، به چيزي که از آن آفريده شده​ايم نزديکتر شويم و متذکر شويم که اصل ما از آن مي​باشد و نتيجه فروتني ايجاد گردد و فروتني خشم را کم مي​کند، زيرا خشم از تکبر ايجاد مي​گردد. اين مطلب با خلاصه کردن بيان شد و سخن ما فقط اين بود که علت خشم دنيا مي​باشد و علت آن دين نيست و اين چنين است دوري کردن از برادر و ديگر مسائل. مواردي که در فضيلت عفو نمودن و آنچه درباره​ي آن بيان داشتيم و همچنين فرو بردن خشم دليلي بر اين نمي​باشد که مسلمان مي​تواند، دشنام دهد و در عوض آن عفو و بردباري را در مقابل ببيند، هرگز اين گونه نيست و آن را دين و عقل رد مي​کنند و امري که معلوم مي​باشد اين است که انسان با دشنام دادنِ برادرش و دشمني با وي مرتکب گناه مي​شود، همان گونه پيامبر( فرموده است: «إيذاء المسلم فسوق وقتاله كفر»(
) (آزار دادن مسلمان فسق است و جنگ با او کفر). همچنين عليه الصلاة و السلام فرموده است: «أتدرون من المفلس؟» (آيا مي​دانيد مفلس(بي​چيز) چه کسي است؟) گفتند: مفلس در نزد ما کسي است که نه درهمي دارد و نه کالايي، پيامبر( فرمود: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه  ثم طرح في النار»(
) (مفلس در امت من کسي است که روز قيامت با نماز، روزه و زکات مي​آيد [ولي] اين يکي را دشنام داده است و آن يکي را ناسزا گفته است و مال اين را خورده است و خون آن يکي را ريخته است و کسي ديگر را زده است، نيکي​هاي او را به فلان شخص و ديگر نيکي​هايش را به فلان شخص مي​دهند و وقتي نيکي​هايش قبل از آن که بر وي حکم شود، تمام مي​شود، خطاهاي آنها را مي​گيرند و بر گردن وي مي​نهند و بعد از آن در آتش جهنم انداخته مي​شود). آنچه که بيان داشتيم، مستحب بودن عفو نمودن است و اين در حالي است که آيات و احاديثي وجود دارد که گرفتن حق را جايز دانسته​اند، بلکه از وي عليه الصلاة والسلام روايت شده است که به يکي از زنانش وقتي به او دشنام داده شده بود، امر نمود تا کسي را که به او دشنام داده است را دشنام دهد، همان گونه که بزار اين حديث را آورده است و آيات و احاديث بعضي بعضي ديگر را تفسير مي​کنند. اين سخناني که بيان شد سخناني است که گفته​ام، آنها را از قلبم خارج نموده​ام و به سوي برادرانم بيان کرده​ام و پاداش بردن از آن را از پروردگارم خواسته​ام، و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين. 
(�) آل عمران (103).


(�) الحجرات  (10) .


(�) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الطيب للجمعة برقم (2442)(6/227) ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره وذمه وعرضه وماله برقم (6706)(8/10).


(�) هذا البيت لعلقمة بن عبدة الفحل؛ انظر: ديوانه (1/8)، وخزانة الأدب (11/317) ، والمفضليات (401) البيت رقم (36).


(�) أخرجه مسلم في  كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه برقم(126)(1/36).


(�) النور (22) .


(�) آل عمران (134).


(�) الشورى (43) .


(�)الآداب الشرعية (1/ 311)، وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب (1/ 205). 


(�)الآداب الشرعية (1/ 311).


(�) الآداب الشرعية (1/305).


(�) من فوائده وتعليقاته على رياض الصالحين مشافهة.


(�) أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ماجاء في حسن الخلق (4/363) برقم (2005) عنه رحمه الله بسند حسن.


(�) أخرجه البيهقي في الشعب (8081) والألباني في الترغيب (1218).


(�) أخرجه أحمد (17467) و (1789) ، والحاكم 4/161 ، والبغوي (3443) والطبراني الكبير من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ، والحديث جاء  عند أحمد بإسنادين أحدهما جيد ، وقال الهيثمي في الزوائد 8/188: أحد إسنادي رجال أحمد ثقات ، ومراده طريق ابن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة عن مجاهد عن عقبة رضي الله عنه ، وجاءت للحديث شواهد تعضده أيضا من حديث على ومن حديث عباده وكعب بن عجزه وغيرهم.


(�) أخرجه البيهقي في الشعب وفيه انقطاع بين الحسن وأبي هريرة رضي الله عنه ، قال العراقي في الإحياء 2/1758 : أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه . أ.هـ والحديث السابق يشهد له فهو حسن.


(�) المؤمنون (96) .


(�) أخرجه البخاري معلقاً (4441) ووصله الطبري في تفسيره 11/30544، والبيهقي في الكبرى (كتاب النكاح) 7/45 وأورده في الدرر المنثور 7/327، وذكره البغوي في تفسيره 4/102 ، وذكره علي بن أبي طلحه في صحيفته (439) ، والصواب أنه مرسل لأن على ابن أبي طلحه لم يسمع من ابن عباس ولم يدركه ، قال دحيم : لم يسمع التفسير من ابن عباس . وقال ابن حبان في الثقات: روى عن ابن عباس ولم يره انتهى.. وفيه كلام يسير لا يضر ، وقال بعض أهل العم أخذه عن طريق الوجادة ولكن الأثر فيه علل أخرى: 


أ- أن في سنده عبد الله بن صالح الجهني كاتب الليث ، قال فيه الإمام أحمد : كان أول أمره متمسكاً ثم فسد في آخره ، وليس هو بشيء ، وكان يذمه ويكرهه ، وقال النسائي فيه : ليس بثقة . وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث ، وقال بن حبان : منكر جداً ، يروي عن الأثبات ما ليس من حديث الثقاب ، قال الحافظ في التقريب 2/3399 : صدوق كثير الغلط ، ثبت في كتابه ، وكانت فيه غفلة.


ب- وفيه أيضا معاوية بن صالح الحضرمي قال في التقريب 1/6786 : صدوق له أوهام. 


(�) متفق عليه.أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة برقم (5883)(5/2302) وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي برقم (2560)(4/1984) .


(�) أخرجه أبو داود (4914) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات ، قال المنذري في الترغيب 3/4006 رواه أبو داوود والنسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم ، وقال العراقي في الإحياء 1/2086 رواه أبو داوود بإسناد صحيح.


(�) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب  باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها برقم (2563)(4/1985) وأخرج نحوه البخاري بزيادة ونقص.


(�) الموطأ 2/326.


(�) المائدة (91).


�- آل عمران (103)


(�) جامع العوم والحكم  ص329


(�) متفق عليه.أخرجه البخاري في كتاب الآداب باب ماينهى عن التحاسد والتدابر برقم (5717)(5/2253) ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها برقم (2563)(4/1985) .


(�) الحجرات (12) .


(�) الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/318) .


(�) أخرجه الإمام أحمد (7615) ، (7693) / (8962) ، (9969) ، وأبو داود (4316) والترمذي (3533) وحسنه ، وابن حيان (631) والحاكم 5/7678 وصححه علي شرط مسلم ووافقه الذهبي وفيه سمرة بن نهار ليس من رجال مسلم ثم رواه أيضاً 5/7731 وصححه وتعقبه الذهبي بضعف صدقة بن موسى وأخرجه أيضا القضاعي في مسند الشهاب (973) وعبد الحميد في مسنده (1425) ، وإسناده حسن إن شاء الله تعالى ، وقد أعل بمهنأ بن عبد الحميد وتجهيل أبو حاتم له ومهنأ هذا قد وثقه أبو داوود وابن حبان وقال فيه الذهبي ثقة ، وكذا قال الحافظ في التقريب ، وقد توبع أيضاً ، فقد تابعه عليه عفان بن مسلم ، وبهز بن أسد ، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم ، كما عند أحمد وغيره .وفي سنده سمير بن نهار ويقال شتير بن نهار ذكره ابن حبان في الثقات2/1675 ، وذكره البخاري في الكبير 4/201 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/234 ، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا ، وقال فيه أبو نضره : كان من أوائل من قص في هذا المسجد ، وقال الحافظ في التقريب 1/645 : صدوق من الثالثة ، وقال الذهبي في الميزان 2/234: نكره . وقد روى عنه محمد بن واسع وأبو نضره وهما ثقتان فيكون ذلك توثيقا أيضا منهما وأبو نضره من أهل بلده ، فقد قال فيه كما تقدم : كان من أوائل من قص في هذا المسجد ، فيكون تذكية له وهو أعلم به من غيره ، وقد حسن حديثه البوصيري وكذلك الترمذي وصحح حديثه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقد رمز له السيوطي له الصحة ، فيكون حديثه حسن ، وقد ذكر في الكنز 3/848 شاهداً له من حديث أنس أخرجه بن عدي في الكمال والخطيب في تاريخ بغداد. 


(�) الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/319).


(�) نفس المرجع السابق.


(�) الآداب الشرعية (1/ 319).


(�) الآداب الشرعية (1/ 319).


(�) نفس المرجع السابق.


(�) أخرجه أبو داود في المراسيل (521) وابن ماجة (3718) ، وابن حبان في روضة العقلاء (183) وأبو نعيم في معرفة الصحابة جـ (ق 140/أ) والطبراني في الكبير 2/275 ، 2756 والبغوي في معجم الصحابة ق 39 / ب ، وفي سنده غبن جريح وهو مدلس ، وقد عنعنه وفيه أيضا جوذان وهو مختل في صحبته ، ورجح جمع من أهل العلم وهو الأقرب أنه لا صحبة له ، قال أبو حاتم : ليست له صحبة وهو مجهول ، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، ولكنه أيضا ذكره في كتاب الصحابة ورجح أبو داوود إرساله فرواه في المراسيل وقال البوصيري في الزوائد 7/209 : رجاله ثقات إلا أنه مرسل..) وقد جاءت للحديث شواهد تعضده وتقويه ، فقد جاء له شاهد عند الطبراني في الأوسط 8/8644 ، من حديث جابر وفيه إبراهيم بن أعين وهو ضعيف ، وقد رواه أيضا من حديث جابر بلفظ : من تتصل إليه فلم يقبل لم يرد على الحوض) وفيه علي بن قتيبة وهو ضعيف من حديث جابر ، وجاء له شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم 4/154 بلفظ «من أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا أو مبطلا ، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض». وفي سنده سويد أبو حاتم وهو ضعيف ، وقد قال البوصيري في الزوائد 7/7209: ... وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم جودان عند أبي داوود وابن ماجة رواه الطبراني والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة ، ورواه الطبراني وغيره من حديث عائشة وابن عباس) ، قلت وقد عزى في الكنز 3/7031 ، حديث عائشة لأبو الشيخ وذكر له شاهد من حديث علي عزاه لأبي نعيم ، فالحديث حسن بشواهده.  


(�) آل عمران (134) .


(�) الشورى (37) .


(�) الشورى (43) .


(�) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع برقم (2588)(4/2001).


(�) تقدم.


(�) أخرجه أحمد (12703) والنسائي في اليوم والليلة (869) ، والبغوي في السنة 13/112-114، والبيهقي في الشعب (6607) والأصبهاني في الترغيب (2247) والبزار وغيرهم، والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين كما عند أحمد والنسائي من طريق معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، قال الهثيمي في المجمع 8/78، رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح ، وكذلك أحد إسنادي البزار، إلا أن السياق لابن لهيعة).


(�) أخرجه البيهقي في الشعب (4216) وابن ماجة (4216) والخرائطي في مساؤى الأخلاق (772) وغيرهم وإسناده جيد وقد صححه البوصيري في الزوائد.


(�) أخرجه أحمد (6549)، والحميدي في المنتخب (320) والبخاري في الأدب المفرد (380) وإسناده جيد رجاله رجال الصحيح غير حبان بن زيد ولا بأس به، وفي سند البخاري ضعف ، فيغنى عنه سند الإمام أحمد والحميدي.


(�) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي (209) وابن ماجة (4186) والبيهقي في الشعب (6149) وسنده جيد من طريق عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه.


(�) الأعلى (17)


(�) الفوائد ص 141.


(�) أخرجه أحمد (3525) ، (2608) وأبو يعلى (5207) والترمذي (2483) وابن ماجة (4109) والحاكم 4/7929 وابن أبي عاصم في الزهد 181 ، ووكيع في الزهد (3525) من حديث ابن مسعود وإسناده حسن من طريق وكيع عن المسعودي وقد سمع منه وكيع قبل الاختلاط ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله : سماع وكيع من المسعودي قديم ، وأبو نعيم أيضا . وهذا الطريق عند بعضهم دون بعض ، كما عند وكيع في الزهد وعند أحمد وأبو يعلي في إحدى الروايتين ، وقد جاء أيضا للحديث شاهد من حديث أبن عباس كما عند بن حبان والحاكم 4/7928 ، وابن أبي عاصم في الزهد 183 ، فهو حديث صحيح ، وقد أخرجه أيضا البيهقي في السن 3/391 ، والشعب 10415 ، وأبو الشيخ في الأمثال 297 وغيرهم).


(�) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة برقم (2858) (4/2193) وغيره، وقد وهم محقق كتاب الفوائد محمد الخشت ، فلم يعزه لمسلم وقد رواه ، وهذا ليس من صنيع أهل الحديث كما هو معروف.


(�) النساء (122).


(�)النساء (87).


(�) الفتح (29).


(�) المائدة (54).


(�) القلم (4).


(�) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه برقم (3059)(3/1180) وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي صلى الله عليه و سلم من أذى المشركين والمنافقين برقم (1795) (3/1420).


(�) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الخمس باب ما كان للنبي صلى الله عليه و سلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه برقم(2980)(3/1148)  وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة برقم (1057)(2/730) .


(�) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الآداب باب قول النبي صلى الله عليه و سلم ( يسروا ولا تعسروا ) برقم (5775)(5/2269) وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل  باب مباعدته صلى الله عليه و سلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته برقم (2327)(4/1813) .


(�) الأحزاب (21) .


(�) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب  (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ( برقم (3290)(3/1282) وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد برقم (1792)(3/1417) .


(�) الآداب الشرعية (1/ 372).


(�) هذا الأثر فيه ضعف ، كما قال ذلك بن مفلح لأنه من رواية مجالد عن الشعبي.


(�) الآداب الشرعية (1/ 372).


(�) الآداب الشرعية (1/ 311).


(�) الآداب الشرعية (1/ 322).


(�) الأغاني (4/ 40).


(�) الأعراف (199).


(�) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر برقم(48)(1/27) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان قول النبي صلى الله عليه و سلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر برقم (64) (1/81)


(�) رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم برقم (2581) (4/1994)






